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 زندگى ميان افراد ها را بر اساس سطح مطابق قانون، انبوه فرآورده...  فرض بگيريم که مديريت مرکزى<

 مسأله سر جاى خود باقى است که رغم جريان منظم کارها، باز اين ن صورت، بهيا در. تقسيم کند

آن توليدکنندگان،  متعلق بهچنين دستگاهى نه . توليدکنندگان در واقع صاحب اختيارِ دستگاه توليد نيستند

سرکوب شديد هر گروهى که با اين مديريت در به چيزی جز اين امر .  آنان خواهد بودبالاى سربلکه 

هر عنصر مخالفى که . ادى در عين حال قدرت سياسى استقدرت مرکزى اقتص. ديتضاد است نخواهد انجام

ى ابزار دستگاه  ى ديگرى از مديريت مرکزى بخواهد، با همه گونه لحاظ سياسى يا اقتصادى به اوضاع را از

 توليدکنندگان آزاد و برابر، که مارکس نويدش را ی جامعهجاى  ترتيب به بدين...  .شود مقتدر سرکوب مى

 >.ايم نشيند که نظيرش را تاکنون نديده  مىزندانی و بس حداده بود دولتِ

آمده از اکتبر رپردازد که روابط توليدىِ ب به اثبات اين نکته مىکه  ١٩٣٠سال در است ئى  نقل قول بالا از نوشته

  در زمان انتشار1.کردند، ندارد نگلس آن را درک مى در روسيه، ربطى به کمونيسم، آن گونه که مارکس و ا١٩١٧

اما .  بودبينى شده فقط پيش نوشته در آن؛ رويدادی که ى سى هنوز در پيش بود هاى دهه اين نوشته موجِ ترور سال

هاى بعدى، بلکه بر   نه بر اثر رويدادى سياسى، مثلاً حکومتِ ترور و وحشت سالجا ى شوروى در آن نقد جامعه

بيان ) نه فقط استالينيسمو در کل  (در حالِ گسترش يسمِ استالينبر اساس اين تحليل،. ى تحليلى اقتصادى است پايه

 .دارى دولتى ارزيابى گرديد سياسىِ نظامِ اقتصادىِ متکى بر استثمار سرمايه

هاى پس از جنگ جهانى اول   متعلق به جريانى بودند که در سالنويسندگانش. نوشته، حاصل کارى جمعى بودآن 

،  نقدافزون بر اين. دموکراسى و هم بر بلشويسم برجسته گرديد ر سوسيالناپذيرش هم ب شکل گرفت و با نقد تزلزل

ى طبقاتى رسيده بود؛ و  ى مبارزه ى کارگران به آراى جديدى در باره اين جريان با بکارگيرى تجاربِ روزمره

 >رانجنبش نوين کارگ<، در تقابل با يک >جنبش کارگرى کهن<دموکراسى و بلشويسم را  ى آن سوسيال درنتيجه

 .کرد تلقى مى

  اى جزو نمايندگان فکرى اين جريان بودند که از شروع فعاليت هاى آلمانى و هلندى ابتدا مارکسيست  از همان

با رفرميسم مداوم ى  ها مبارزه در جريان سال بودند و دموکراسى قرار گرفته شان در جناح چپ سوسيال سياسى
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 گورتر  و هرمان) ١٨٧٣- ١٩٦٠ (کوک پانه  ترين آنان آنتون معروف. ودبرخوردشان بدان همواره انتقادآميزتر شده ب

. آلمانى بودند)  ١٨٧٤  - ١٩٤٣  (روله   اُتو و) Karl Schröder  ١٨٨٤-١٩٥٠ (دِررُش  کارلهلندى و ) ١٨٦٤ - ١٩٢٧(

  .ان شدپردازان اين جري ترين نظريه تر نيز يکى از مهم بسيار جوان)  ١٩٠٤ - ١٩٨٠   (ماتيک  بعدها پل

سوى خود  ى مارکسيستى انظار را به ى فلسفه هايش در باره ، با بررسىقرن بيستم ينآغازهای  در سالکوک   پانه

ى  عنوان آموزگار مدرسه نخست يک سال در برلين به  تا بروز جنگ جهانى اول، ١٩٠٥ او از سال .ه بودجلب کرد

 او به .کرد ، در شهر برِمِن فعاليت مىعنوان خارجىه  بز پروسدموکراسى و بعدها پس از اخراجش ا حزبى سوسيال

 بورگرتسايتونگ  ى راديکال برِمِر و مقالاتى در روزنامه دست زد Zeitungskorrespondenzای  گزارشنامهانتشار 

(Bremer Bürgerzeitung)  ارتباط >هاى برِمنِى چپ<هاى معروف به  در برِمِن، نه تنها با چپ. رساند به چاپ 

اين تجارب، . سازى نيز بود کارگران کشتىخودانگيخته زمان شاهد تعدادى از اعتصابات  نگاتنگ داشت بلکه همت

شکال آن گذاشت و در کنار تعبير وى از مارکسيسم  اَى طبقاتى و هاى او از مبارزه تأثير محسوسى بر برداشت

استراتژى  و ى از سازمانکهاى بلشوي  برداشت- و با ا گونه که گورتر نيز همزمان همان -سهم خود کمک نمود تا  به

 .تر از ديگران رد کند و سياست را بسيار پيش

منافع عام هرگز طور کامل با سازمانى وفق دهد، اما  بهخود را  در جنبش کارگرى آلمان گاه نتوانست  هيچروله اتو

 شايد نخستين کسى  وبيست برداشتهاى   همين گام را در آغاز سالاو 2.ى کارگر را از ديده دور نداشت طبقه

رو ضرورتاً اشکالِ  انقلاب پرولترى چيزى مطلقاً متفاوت از انقلاب بورژوائى است و ازاين: بود که خاطرنشان کرد

 امرى حزبى است و پيروزى آن )پرولتری (، که انقلابتوهم رو با اين ازاين. سازمانى ديگرى بايد داشته باشد

ى  امر سياسى و اقتصادىِ کلِ طبقه] بلکه[، ...انقلاب نه کار حزب <: او نوشت. ستهدفِ حزب، به پيکار برخا

3>.پرولتارياست

. کرد رفته خود را متمايز مى  که رفتهسازند مشخص مى  جريانى را،ندتر تدوين شد صورت دقيق اين آرا که بعدها به

ى تجارب انقلاب روسيه و آلمان   که بر پايه، زيرا گرفتهاى بيست اين جريان کمونيسم شورائى نام از اوايل سال

 به دفاع از دموکراسى شورائى برخاست و هرگونه حاکميت - از هر روندى که اين دو تحول طى کردند گذشته -

بايست اين جريان را از بلشويسم، که آن هم خود را کمونيسم   اين نام مىبه علاوه. حزبى را قاطعانه رد کرد

برخورد . وجه رشديافته نبود هيچ همه، کمونيسم شورائىِ اين جريان در اوايل به اما بااين. ساخت ناميد، متمايز مى مى

 .سازد و نيز تعبيرش از نظام اجتماعى شوروى اين را روشن مى ى تشکيلات  آن به مسأله

  

٢  

زمان  که آن -را نقادانه به بحث با لنين پرداخت، هنوز کمونيسم شورائى  4ى معروفش که گورتر در مقاله زمانى

کرد که در برخى موارد کاملاً با  گورتر حتا تأکيد مى عکس بر. ديد ى مقابلِ بلشويسم نمى  در نقطه- بود نام نيامده به
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دارى اروپاى غربى، از  ايراد او به لنين صرفاً اين بود که وى ارزيابىِ مطلقاً نادرستى ازسرمايه. رأى است لنين هم

ها  عملال لاجرم دستورو جا دارد؛  ربى و بنابراين از روابط اجتماعى و سياسى موجود در آنى کارگر اروپاى غ طبقه

باشند  د، رهنمودهاى نادرستى مىدنميان برپا شده بو و رهنمودهاى او براى احزاب غربى انترناسيونالِ سوم، که دراين

 . کنندها پيروى  از آن،بايد نظر گورتر نه  و به،توانند مى که اين احزاب نه

توانست خصلت اساسى انقلاب روسيه را،  گرچه روله هم مثل او هنوز نمى. گورتر يک گام از روله عقب ماند

طور کاملاً روشنى درک کند، اما احزاب انترناسيونال   آورد، بهمیوجود آورده و باز  چه را که اين انقلاب به آن

ازپيش  تر کمونيسم شورائى بسيار روشنهای اندکی  الس  پس از گذشت  ولى 5.دانست سوم را ديگر کمونيست نمى

به نظر اين جريان، اکتبرِ باصطلاح کمونيستى يا سوسياليستى، بساط تزاريسم و . در مقابل بلشويسم قرار گرفت

  .دارى باز کرد راه را براى روابط سرمايهبدين ترتيب روابط فئودالى را برچيد و 

اى که، مثل  ى توليدى ها خاطرنشان ساختند که شيوه آن. نباط قناعت نکردندبدين است اًصرفهاى شورائى  کمونيست

ى  ، و ارزش اين کالا اساس همه شدهيعنى نيروى کار کالا  ، باشدشرط آن ى توليد در روسيه، کارِ مزدى پيش شيوه

يد کردند که مهم ها تأک آن. انجامد  جز به ايجاد ارزش اضافى و استثمار کارگران نمى،روندهاى اقتصادى باشد

شده؛ و  عنوان مالک ابزارِ توليدِ ملى رسد يا به دولت به دار خصوصى مى نيست آيا ارزش اضافى ايجادشده به سرمايه

 .معناى سوسياليسم نيست کردن اين ابزار به  دولتى،توضيح دادهدر گذشته که مارکس  همچنان

اى که در آغاز از آن نقل قول شد نشان دادند که در  شتهها در نو آن. درفتناين  از فراتر اى شورائى ه کمونيست

. دارى خصوصىِ کلاسيک کند که در سرمايه دارى دولتى روسيه توليد از همان قوانينى تبعيت مى سرمايه

 دران مىراننده آنرا  ئی کهجا   ماشين:را زمانى چنين توصيف کرده بود آن،  لنين خودکه ای  دارى دولتى سرمايه

ماشين است که اين  ،کنند، بلکه برعکس را رهبرى مى] اقتصادى  [   نيستند که ماشينِها بلشويک و ؛رود نمى

 .راند ها را می بلشويک

چنين آمده ) دورينگ انگلس ى گوتاى مارکس و نقل قولى از آنتى برنامه ئى به نقد با اشاره ( مذکور ی در نوشته

که ديگر مقدار  برداشته شود، يعنى زمانى  ه کار مزدى ازميانلغو استثمار تنها زمانى امکانپذير است ک: است

اش  کاررفته  بهکارِ زمانِ يا بهتر بگوئيم  کارکالاهاى مورد نيازِ يک توليدکننده را نه ارزشِ نيروى کار او بلکه

 .ىِ توليد باشد سبه واحدِ محا، ، بايد زمان کاربرابر و آزادگان   توليدکنندی جامعه گفتن از براى سخن. کند تعيين مى

چه اهميت دارد  آن. جا ممکن نيست ى نامبرده در اين بازگوئى مفصل مباحثات و توضيحات اقتصادى نوشته

چيزى   توضيح دادند که کمونيسم چه-  با اشاره به مسکو -از سويی  ،ناست که نويسندگان کمونيست شورائىِ آ اين

بدين . ى کمونيستى واقعى را مورد بررسى قرار دادند  جامعه يک و چگونگیها پيش شرطديگر   سوى نيست، و از

 .تر از گذشته برجسته گرديد سان تناقض ميان کمونيسم شورائى و بلشويسم روشن
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ئى بر استالينيسم بلکه نقد بلشويسم بطورکلى  ويژه  از توضيحات تاکنونى منطقاً پيداست که کمونيسم شورائى نه نقدِ

، که ثمرات انقلاب اکتبر را ربوده باشد تلقى >ضدانقلاب<ائى استالينيسم را نوعى هاى شور مونيستک. است

دارى در  روى سرمايه قطع به طور ها را به اى از انقلابى است که دروازه ها استالينيسم دقيقاً ثمره نظر آن به. کنند نمى

استالين وارث او و همه  اينبااما هد، ى استالين هشدار د درباره توانست میاش  نامه لنين در وصيت. روسيه گشود

  . بودکیاستالينيسم ميراث بلشويسم و انقلاب بلشوي

ميزانى که  رفته، به اما رفته. نقد کشيدند هاى شورائى نمودهاى مهمى از بلشويسم و اين انقلاب را به کمونيست

د که روابط درونى واقعى اين  به نقدى يگانه ختم شاتداقتناشد، اين  تر مى خصلتِ اساسى اين دگرگونى روشن

 >فاسد<، يا سياستِ >ناکارآمد<، سازمانِ >نادرست<هاى  ديگر سخن برسر ارزيابى. کرد دگرگونى را آشکار مى

ى منطقى وظيفه و نقش  فهم و نتيجه ِ قابل عنوان تراوش ى نمودها و مراحل رشد بلشويسم به گاه بود که همه آن. نبود

 .اش درک شد اجتماعى

 -  شد ى اجتماعى که درجريان آن آرا و عمل کمونيسم شورائى دگرگون مى همانند توسعه - ى نظرى  ين توسعهاما ا

کمونيسم شورائى که شوراهاى تشکيل شده در انقلاب روسيه و انقلاب آلمان شگفتا که  . گرفت آهسته صورت مى

صورت حزب وارد  بهدر آغاز بود، انده در بينش خود گنجهاى اعمالِ قدرت پرولترى ارج نهاده و  را چون ارگان

 و) .K.A.P.D (کمونيست آلمانکارگران حزب  .صحنه شد؛ امرى که بخصوص شروُدِر مبتکر بسيار فعال آن بود

در انتخابات پارلمان بورژوائى خواستند  مىوجود آمدند که نه  به) .K.A.P.N(حزب کارگران کمونيست هلند 

 .ندشرکت کنند و نه به سياست بپرداز

در <و اساساً تا سنين پيرى حزب را دانست  می >نه کارِ حزب< انقلاب را ١٩٢٠ در - که ديديم چنان - اگرچه روله 

حزب  -به ملاحظات تاکتيکى بنا - زمان  آن اما 6ديد،  مى>حقيقت نه شکل سازمانيابى پرولتاريا، بلکه بورژوازى

  7>ندى، که ديگر حزب نيستينب کمونيست نواحزا<آن را  یو حزب برادر هلندکمونيست آلمان ان کارگر

 .درک گورتر نيز چنين بود؛ هردو حزب نيز، از خود دقيقاً چنين درکى داشتند. کرد میتعريف 

 خصلت دارایحزبِ  ،مفهوم پرولترى به<: گفت می  سخن ديگری ی گونه  به کاملاً روله١٩٢٤چهار سال بعد، در 

هم تنها در  مفهوم بورژوائى داشته باشد و آن تواند خصلت انقلابى به قط مىحزب، ف. معنا  است بىچيزیانقلابى 

 در عرضِ >هامعنا بى<اين راستى نيز  بهبالا دلايل ذکرشده در   به8.>دارى ى گذار ميان فئوداليسم و سرمايه دوره

 از توان جا مى در اين علل معينى که به -اما تصور آن گهگاهى . ى جامعه ناپديد شدند کمتر از يک دهه از صحنه

ى طبقاتى، متنى که  ى مبارزه گانه درباره طور مثال در تزهاى پنج زد؛ به  ازنو سوسو مى-  صرفنظر کرد شمردنشان 

 .به خاموشی گرائيدبراى هميشه ين ايده پس از آن ا.  نوشت١٩٤٦کوک در  پانه

عنوان انقلابى بورژوائى و  لاب روسيه بهدرک انق. سر گذاشت در اين ميان کمونيسم شورائى کودکى خود را پشت
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جريان را بر مسائلى گسترش داد که برخى از  دارى دولتى نگاه اين مثابه سرمايه جا به روابط توليدى حاکم در آن

تر مورد تحليل قرار گرفته  هاى ديگر که پيش نمود. اند تر به پختگى رسيده هاى دقيق ها تازه امروز براى پژوهش آن

 .دها در روشنائى بيشترى ظاهر شدندبودند، بع

  

٤ 

ى  اى تحقيقى درباره انجام رساند؛ او در چهارچوب مقاله  به١٩٣٨سال  کوک به ترين کار را در اين رابطه، پانه مهم

تنها   نه9کوک در اين نوشته پانه. تر قرار داد ى لنين، کل بلشويسم را بارديگر مورد بررسى اساسى و دقيق فلسفه

اى بيش نيست و مارکسيسم ادعائى وى در تضاد با مارکسيسم واقعى قرار  ه مارکسيسمِ لنين افسانهثابت کرد ک

ميزان زيادى با مبارزات   با تزاريسم به در روسيه مبارزه<. دارد، بلکه در عين حال علت آن را نيز روشن ساخت

هاى نظام حکومتى  ترين ستون  دين محکمدر روسيه نيز کليسا و. هاى مطلقه در اروپا همانند بود پيشين با حکومت

چه لنين  شود که آن  از اين امر چنين نتيجه مى>.جا ضرورتى اجتماعى بود ترتيب مبارزه با دين در آن بدين...  .بودند

پنداشت درحقيقت تفاوت چندانى با ماترياليسم بورژوائى قرن  ى فلسفه، نظرات ماترياليسم تاريخى مى در حوزه

 .مثابه سلاح معنوى در برابر کليسا و دين ابداع شده بود نسه نداشت، ماترياليسمى که در آن دوره بههجدهم در فرا

اى مشابه، يعنى با اشاره به همانندىِ روابط اجتماعىِ پيش از انقلاب در  شيوه تر نيز در آثار کمونيسم شورائى به پيش

عنوان لقب   بهژاکوبنى  يا اين امر که لنين از کلمه؛ و توضيح داده شده بودها  روسيه و فرانسه، بلانکيسم بلشويک

هاى انقلاب  شان نقش ژاکوبن  حزب آنهانظر و به  10کرد افتخارآميز براى خود و اعضاى حزبش استفاده مى

 .کرد ايفا میبورژوائى روسيه را 

 بورژوائىب در شرف وقوع را اى نبود، انقلا  لنين زمانى که هنوز در صدد حراست از افسانه يا اسطوره همراستى به

 ١٩١٨که در مارس  اين. بودند  مورد کاملاً موافق پردازان کمونيسم شورائى با نظر وى در اين نظريه  11.ناميد مى

شان ربوده شد، به نظر  کاهشِ شوراها بطور قطعى از دست به يعنى تنها چند ماه پس از انقلاب اکتبر، قدرت رو

ى کارگر  شوراهاى روسيه، چه واقعاً از نمايندگان حقيقى طبقه. صلت اين انقلاب بودکمونيسم شورائى برآمده از خ

جز روبناى سياسىِ شرايط  دند، که چيزى بهبو نظامى ن بابمتناسوجه  هيچ نه، در هر حال بهو چه تشکيل شده بودند 

ن نهاد سياسى بود که ايى ديکتاتور يعنی یت حزبيکماح. توانست باشد دارى دولتى نبود و نمى توليدىِ سرمايه

ها  اختيار فرآورده رو، مثل هر کارفرماى خصوصى ديگرى صاحب شده را در اختيار داشت و از آن وسايل توليد ملى

  .هم بود

از ديدگاه .  قرار دارد فوقناپذيرى با نظام کمونيسم، با درکى که جنبش شورائى از آن دارد در تضادى آشتى

 کار مزدى و نابودی ى اقتصادى آن اى که شالوده بندى اجتماعى  حزبى با صورتکمونيسم شورائى ديکتاتورى

اى که توليدکنندگان آزاد و برابرند، منطقاً دموکراسى  در جامعه. استثمار ناشى از آن باشد منافات دارد
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ه آن  و سلط>پرولتاريا<اى مسلماً چيزى است سواى ديکتاتورى ادعائى  چنين جامعه. توليدکنندگان ذاتى آن است

 .انجامند  میبه ترورکه 

هاى سى زير حاکميت استالين به اوج خود رسيد، چيز اساساً  ترورى که در اواسط سالبه نظر کمونيسم شورائى 

بر شود  می نرا آن  بعدیِى العاده يابى فوق و شدت. حاکميت لنين شروع شده بودتحت تر   پيش,امر اين. اى نبود تازه

 پرولترسازی کردن کشور و  عوارض جانبى فرآيند صنعتىبيان در واقع، بلکه کرد درک لينشخصيت استامبنای 

  .اى که جاهاى ديگر نيز صورت گرفته بود  يعنى عوارض جانبى انباشت اوليهاست، مردم

نادرست  ى خود را کمونيستى بنامند، بدان سبب بود که به توانستند جامعه هاى روسيه مى که بلشويک اين

تر مارکس و انگلس  اين نظر که پيش. کردند دارى تصور مى برانداختن سرمايههمان کردن وسايل توليد را  دولتى

ى  دموکراسى نيز، زمانى که هنوز از براندازى جامعه سوسيال نظرى بود کههمان به نقد کشيده بودند، آنرا 

 اين مسأله توجه بهبا . شردف بر آن پای می - ! گذشته از آن هنگام طولانیزمان ه چو  - گفت، دارى سخن مى سرمايه

 . کردقلم داد) راديکال(هاى  دموکرات ها را سوسيال بلشويک 12همانند روله  شد مى

 بود بينى پيش آن قابل هاى تئوريک چه بر اساس موقعيت اجتماعى بلشويسم و ديدگاه ى آن کوک در باره پانه

بايد از حزب کمونيست پيروى کرده، رهبرى و ] خواهد و مىطور که مسک همان[هاى کارگر  توده ... <: نوشت

حزب  حزب بايد با انظباط آهنين از رهبرى ایعضاى  که توده واگذار کنند، همچنانبه آن بعدها حاکميت را 

ى لنين را در حکم تئورى  برخاسته براى رهائى خويش، فلسفه رزم ى کارگرِ به طبقه<: که نتيجه اين  13.>اطاعت کند

سخنى بود  اين  14>.کوشد به بردگى و استثمار وى تداوم بخشد، سدِ راه خود خواهد يافت که مى، اى طبقه

 پانزده سال پس از نگارش آن، کارگران ساختمانى کوى استالينِ ،١٩٥٣ را، در گى آن گويانه و پيش! گويانه پيش

 .جربه کردندشان يورش آورد، ت سوى شرقى سابق، زمانى که لنينيسم با تانک بهبرلين 

سوى تفاوت ميان   توجه را به فوق،تئورى تر  هرچه روشنحيشر کمونيست شورائى نبود که با تتنهاکوک   پانه

مسائل  بهجوانی نوو از  کرد  در آمريکا زندگى مى١٩٢٦ از ماتيک که  همين کار را پل.  کرد جلبمارکس و لنين

 ءآرا  ى که اختلافا در مقاله. غير مستقيم بدين کار دست زدصورت  او به. ، انجام داددوبجنبش کارگرى پرداخته 

 پرداخت تا اثبات ،روگه، انقلابىِ بورژوا   نام داشت، وى به نقد مارکس بر آرنولد  15 و لنينگميان لوکزامبور

مانندى هاى روگه ه  بر لنين تطابق دارد، زيرا آراى لنين به برداشتگکند که اين نقد از هر نظر با نقد لوکزامبور

 دور است، بلکه با اندازه از ديدگاه پرولترى مارکس به او با اين کار نه تنها نشان داد که لنين تا چه. کند پيدا مى

 .ر آراى خود مارکس انداختبپرتو روشنى نيز پرداخت و اين گونه  انتقاد شديد از لنين تکيه بر مارکس به

اش بدل کرده بود،  اى ژاکوبنى ن حرفهوى انقلابي ى آگاهانه اخلهى مد  لنين که کل انقلاب را به مسألهدر مقابلِ

تر و  ثمر ى بى تر، به معناى مبارزه بيش  که براى پرولتاريا فهم سياسىِردک  مارکس استدلال مىيروی ازپبه ماتيک 

را نسبت به پوشاند و کارگران   طبقاتى او را مىترِ ى بسيار درست ترى است، زيرا فهم سياسى غريزه هبخرداننا

   16.سازد شان کور مى وظايف اجتماعى واقعى
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. اى اشاره داشت که از جانب کمونيسم شورائى همواره مورد تأکيد قرار گرفته بود توضيحات ماتيک به نکته

شان در جامعه که آنان را به  دست روشنفکران انقلابى، بلکه به علت وضعيت طبقاتى يافتن به کارگران، نه با تربيت

خواهند انقلاب  کارگران مىبه اين دليل که دارى  سرمايه. زنند دارد، دست به مبارزه مى ش خودانگيخته وامىکن

با اين ديد . ناپذير است دارى اجتناب ى طبقاتى در سرمايه  انقلاب ناگزير است، زيرا مبارزه.شود  برانداخته نمىکنند

 نيز رد >تواند وجود داشته باشد قلابى جنبش انقلابى نمىبدون تئورى ان<کمونيسم شورائى اين تز لنينى را که 

و اين بدان . بدون پراتيک انقلابى تئورى انقلابى وجود ندارد: گيرد که درست برعکس کند؛ و به لنين ايراد مى مى

اش تئورى   بدون چيزى که بتوان درباره؛ى فکرى واقعيت مشخصى است ، چکيدهای که هر تئورىاست سبب 

 .نداردوجود امکان اى  تئورىيچ هپرداخت، 

دارى در زمان وى بود،  هاى سرمايه زمان و گرايش بر مبارزات طبقاتى آنمبتنى گونه که تئورى مارکس  همان

ى  ى جامعه هاى امروزين توسعه ى مبارزات طبقاتى عصر حاضر و گرايش برپايهنيز تئورى کمونيسم شورائى 

اگر کمونيسم شورائى قاطعانه .  مارکسى بکارگيرى همان متد تحقيق نتيجههم در  دارى استوار است؛ و آن سرمايه

پردازد، اگر به جانبدارى از  اى اطاعت کنند مى که کارگران بايد با انظباطى آهنين از يک رهبرىِ حزبى اين  به رد

 سندى ، در جريانى طبقاتىِ واقعاً روست که تحول مبارزه خيزد، ازآن خودانگيختگى و خواست آزاد کارگران برمى

 کارگران، جنبشى که با استقلال خود از ينيک جنبش نو: که امر  اينای نشان دادنپوشى بر است غيرقابل چشم

 .باشد شده است، تنها دورنماى ممکن مىشخص اى م ى و از نفود هر ايدئولوژى ورشکسته>روپيش<هر باصطلاح 

توان   وکاملاً متفاوت از جنبش کارگرى سنتى را نمىني نو وجنبش کارگرى مستقل ،نظر کمونيسم شورائى  به

خيزد و هدفى که به سويش  جامعه و در پى مبارزات اجتماعى بر مىبطن چنين جنبشى، از .  ايجاد کردوعیمصن

 .، دموکراسى شورائى استباشدروان است، چه بدان آگاه باشد چه ن
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  :ها يادداشت
 

  Rätedemokratie statt Parteidiktatur, Kommunismus als Gegensatz zum Bolschewismus با عنوان 1994اين مقاله  در سال  ٭

کتاب پژوهش برگردان فارسی آن اولين بار در .  به چاپ رسيدSKLAVEN, Jahrgang 1994, Sep.-Okt., Nr. 4 u. 5ی  در نشريه

دل کايو برن. گردد جا منتشر میای تغييرات جزئی در اين در بخش باخوانندگان چاپ شد که با پاره) 2000، تابستان 4شماره  (کارگری

 Council Communismی انگليسی کوتاه شده اين مقاله را با عنوان ترجمه  Black Notes& Redی   نشريه8 درشماره 9991سال خود در

and The Critique of Bolshevism او در اين . )سايت کاوشگر در بلشويسم، کمونيسم شورائی و نقد: ی فارسی ترجمه( منتشر کرد

 ی  در جامعه>ىِ توليد  واحدِ محاسبه،زمان کار<ای از جمله  ترجمه که بيشتر معرفی کمونيسم شورائی است، مسائل مورد مناقشه

 . را حذف يا تغيير داده است  جنبش کارگری نوينف به عنوان هد>دموکراسى شورائى< وگان آزاد و برابر  توليدکنند

پس از ترک خانواده زندگى را با کارگرى يا درجستجوى کار گذرانيد؛ ابتدا ). هلند( در لاهه ١٩١٥ متولد Cajo Brendelکايو برندل 

 Gruppe Internationaler Kommunisten (GIC)هاى شورائى هلندى   به گروهى از کمونيست١٩٣٤از . هوادار تروتسکيسم بود

 يکى از ١٩٦٥ى هلندى اسپارتاکوس و از   يکى از دبيران نشريه١٩٥٤ تا پايان ١٩٥٢از . پيوست) هاى انترناسيونال گروه کمونيست(

 : اينها نام بردتوان از   میهم وىاز آثار م.   بودDaad en Gedachteى  ناشرين ماهنامه

Autonome Klassenkämpfe in England 1945-1972, Berlin 1974- 
Thesen über die chinesische Revolution, Hamburg 1977-    

-Pannekoek, Denker der Revolution 2001   
    

1 Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung, deutsche Auflage, Berlin 1930; 2. deutsche Auflage 
1970.  
2 Paul Mattick in Otto Rühle und die deutsche Arbeiterbewegung, in: Spontanität und Organisation, Frankfurt a. M. 
1975, S.7. 
3 Otto Rühle, Die Revolution ist keine Parteisache, in: Dokumente der Weltrevolution, Band3: Die linke gegen die 
Parteiherrschaft, Olten und Freiburg 1970, S. 334.  
4 Herman Gorter, Offener Brief an den Genossen Lenin,(1920), ebenda. 
5 Otto Rühle, Die Revolution ist keine Parteisache, a. a. O.  S. 334. 
6 Otto Rühle, Roter und brauner Faschismus, in: Schriften, Reinbeck 1971, S. 26. 
7 Otto Rühle, Die Revolution ist keine Parteisache, a. a. O.  S. 335.  
8 Otto Rühle, Von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution , Neuauflage Berlin 1970, S. 32.  
9 J. Harper (d. i. Anton Pannekoek), Lenin als Philosoph, Amsterdam 1938, S. 105. Neuauflage 1969 Frankfurt a. M. 

  .٢٢٢. ، در آثار منتخب يک جلدى، صيک گام به پيش، دو گام به پس لنين،  10

  .٢٥٤. ، در آثار منتخب يک جلدى، از جمله صدو تاکتيک سوسيال دموکراسى در انقلاب روسيه لنين،  11

12 Otto Rühle, Die Revolution ist keine Parteisache, a. a. O. S. 334.  
13 Lenin als Philosoph,  S. 106.  
14 Ebenda, S. 112. 
15 in: Rätekorrespondenz, Nr. 12, September 1935. 

http://ca.geocities.com/red_black_ca/cajocc.htm
http://www.kavoshgar.org/Translations/Bren_CC.htm
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  برگرفته از    :ى مترجم افزوده [

 Kritische Randglossen zu dem Artikel „Der König von Preußen und die Sozialreform. Von einem Preußen“ 

 " >شاه پروس و رفرم اجتماعى<ى  ى مقاله هاى انتقادى در باره يادداشت" Marx Engels, Werke, Bd.1ى کارل مارکس نوشته

 را دولت  سکانِاش  جاى او رقيب بيند که به  فلاکت اجتماعی را در اين مى هرگونهکدام علتهرجا احزاب سياسى وجود دارند هر ...< 

جويند، و   مى خاصى از دولت شکلِ دولت بلکه در  ذاتا نه درحتا سياستمداران راديکال و انقلابى علت فلاکت ر. بدست دارد

 )401. ص(>. بگذارندديگرىدولتى  جاى آن شکل خواهند به مى

تر باشد، از درک  و هرچه تيزتر و قوى. انديشد  سياست مىى محدوده است که در درون سياسىفهم سياسى دقيقاً بدين سبب ...«

تر باشد، به  تر، و بنابراين کامل جانبه  يک سياسىهرقدر فهم.  است ارادهاصل سياست،  ....تر است ناتوانهاى اجتماعى  عارضه

هاى  بوده، و بنابراين از کشف منبع عارضه  و روحى اراده کورترهاى طبيعى  محدوديتتر اعتقاد داشته، در مورد  اراده بيشقدرقدرتى

 )402 . ص(> ....تر است اجتماعى ناتوان

 سياسىفهم . کند  مىسياسى ايجاد فهم  تنعم اجتماعى است، نادرست است، بر عکسسياسى موجد فهم ماعىفلاکت اجتاين که <

 ) 406. ص(>...برد سر مى  است و به کسى ارزانى شده که داراست، که در نعمت بهSpiritualistباور  روح

 نيروهاى خود را در - کم در ابتداى جنبش دست - اپرولتاريتر باشد،  تر و عمومى ديده  يک خلق آموزش سياسىهراندازه فهم ...< 

ها  انديشد، علت تمام بدبختى چون که او در قالب سياست مى. تر تلف خواهد کرد کشيده، بيش خون ثمر و به هاى غيرعقلانى، بى خيزش

هاى  اش اولين خيزش  دليل.بيند  از دولت مىبخصوصى   شکل سرنگونى و در قهراراده و تمام وسايل درمان را در] اِعمال[را در 

واقع سربازان  که به اند؛ در حالى اند، فقط سربازان جمهورى پنداشتند که فقط در پى اهداف سياسى کارگران ليون مى : فرانسهپرولتارياى 

  ف واقعىشان را از هد شان مبهم ساخت و شناخت ى فلاکت اجتماعى را براى گونه ريشه  آنان، اين فهم سياسى. سوسياليسم بودند

  ] )407. ص(> .فريب داد را شان ى اجتماعى غريزهچنين   آنان، اينفهم سياسىتحريف کرد، 


